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 مقدمه
و در ظهور تاكنوناز آغاز،ترين قالب شعر فارسي مقبولغزل به عنوان تاثيرگذارترين ،

در داشتن اين سرايان به زنده نگاه تمايل غزل. داشته است سي حضوري شعر فار گستره قالب

دو دوره وهاي مختلف، آنان را برآن داشته است تا متناسب با مفاهيم هر چنين برايهم ره

ها وتغييراتي متناسب با شرايط با شرايط ادبي وسبكي هر عصر، تحولقالب سازگاركردن اين

اي سرايش در غزل تح نخستين بارقه. جاد كنندهاي خود را با ركود جايگاه در غزل فارولهاي سي

ميدر سرايي، مدح وقصيده ي كه شاعران درچهار عرصه است اين قرنآغازاز. بينيم قرن ششم

و محتوا، قالب،« را با تعريفي جديد معرفي كردند» زبانخيال . غزل

ميانوري،ي تحولات غزل در قرن ششم مجموعهدر،شك بي ازتوان را ترين شاخص يكي

در با اين دانست؛ها چهره .است نشده چندان به اين موضوع اشارهي موجود،ها پژوهش حال

ي مقاله درباره15 شمسي، تنها 1376 تا 1228از سال»فهرست مقالات ايرج افشار«براساس

ازانوري  به غزليات انوري نپرداختهاي به طور مستقل هيچ مقالهميان،آن نگاشته شده است كه

از»كيميا فروشمفلس«،ازمرحوم مدرس رضوي»ي ديوان مقدمه«چونييها نوشتهدر.است

و آثاري مرتبط با غزل چون دكتر شفيعي و»سير غزل فارسي« كدكني آفاق غزل« از دكتر شميسا

ماز دكتر صبور»فارسي .است هاي انوري توجهي نشده عشوق درغزلنيز به سيماي

جايگاه،هاي غزل انوريي از ويژگيياه شد تا با بررسي جنبهاين مقاله سعي خواهد در

او تحول در آفرين آنوكنيماين دوره بررسي شعررا در،هاي مختلف جا كه غزل او ازجنبه از

دنِبه بيادر ادامه،غزل فارسي موثر بوده استتطور ر غزل خواهيم پرداخت كلي اهميت انوري

آنو اواي آماري شيوهبهرا»انوريسيماي معشوق«،پس از و در غزل  بررسي خواهيم تحليل

.كرد

 اهميت انوري درغزل فارسي
مي جايگاه انوري را :توان بررسي كرد درغزل قرن ششم از سه جهت اصلي
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او غزلفراواني،ي از وجوه اهميت انورييك: به قالب غزلبخشي تشخص-1 مياندرهاي

و ميكم،سده است كه در اين حاليدر اين شاعران قرن ششم است كه تر شاعري توان يافت

د. تعدادي قابل توجه غزل سروده باشد  پس از سنايي،.»سبك خراساني«ركتاب دكتر محجوب

در دومين غزلانوري را  آمار براساس.)582: 1350،محجوب(داندمياين قرن سراي پركار

مي»تحقيق انتقادي در عروض فارسي« باب سوم كتابدردكتر خانلري از هم توان گفت كه

به ترتيب عبدالرزاقالدينو جمال انوري،ي دوم قرن ششم عطار، خاقاني ميان شاعران نيمه

 عطار بايدكه) 149: 1327 خانلري،(سرايانند ترين غزلر غزل پركا173و456،303، 756با

آنراوخاقاني او،اند لد شدهمتو جا كه يك يا چند دهه پس از انوري از  غزل322 كه نسبت به

وچنين بايد يادآور شد كه عطاهم. متاخر دانستسروده است،) 1376: انوري( خاقاني ادامهر

و صوفيانه-ي زاهدانه دهندگان شيوه يي عاشقانه اين درحالي است كه شيوهي سنايي درغزلند

. است تشخص ادبي يافتهاوديوان انوري براي اولين بار در

دري زبان ويژه-2 برغزل وتأ انوري شعر گران پژوهشاغلب:زبان سعدي ثير تكاملي او

اوش ازهمهبي،انوريغزل در بيان اهميت فارسي برو تاثيرگذاريبه زبان  زبان سعدي اشاره اش

اي«ي ديگر نيز از جنبه.)341: 1384 صبور،(اند كرده را به استناهميت او در غزل كه زبان

مي.)66: 1362 شميسا،(»است محاوره نزديك كرده كه در يك نگاه كلي زبان غزل توان گفت

و نحوي سبكي،در سه بستر اساسيوري ان  منحصر به فردِي با شيوهاو.است تحول يافتهواژگاني

ساختي ممتنع به زبان،يگيري از امكانات دستور بهرهو» هاي ويژه در جايگاهحروف«استفاده از

ميي جايي كه اوج شيوه غزل داد تا . هاي سعدي ديد در غزل،توان در قرن هفتم زباني او را

 اهميتهاي ديگر از جنبهييك:ي تكاملي او در توصيف از معشوق معشوق انوري وشيوه-3

اوي محتوا تنوعانوري ا درآه جايگاه معشوقويژبهوي غزل .ستن

ه غزل دارهاي انوري بيش از نيل برخي غزلحا؛ با ايندنمه محتوايي عاشقانه را ميها توانز

د درچند دسته هاي انوري را براساس بسامد در يك نگاه كلي، غزل. رنظر گرفتي موضوعي
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تا بيشاز تكرار درديوان، اسكمترين ميزان حضور  معرفي توان در چهار دستهمي تفاده،ترين

:كرد

ترين بخش غزليات اويند كه چه از نظر تعداد وچه از نظر كيفيت مهم هاي عاشقانه غزل-1

مي308و را شامل . شوند غزل از ديوان

و-2 غزل از ديوان او را شامل8هاي انوري كه به طور مستقيم عارفانه شبه قلندريات

و مي د شود ، 35،160،166ي مارهشهاي غزل.است داشته سنايي توجه هاي به غزلهانآرشاعر

مي 231و 176،188،195 .توان از اين دسته دانسترا

مي غزل-3 آنشو هايي كه را مقدمهد از لحاظ مفهومي و ها  در اي بر سبك هندي دانست

وها ضمن آن به شكايت از جهان واي گونهروزگار  مضمون با ظرافتيا اندرز،به همراهگاخاص

. به محيط اطراف نگريسته شده استرايانهگ

جز غزل-4 آن توان نمونهد مورد استثنايي، نميچندرهاي مدحي انوري كه دراي از ها

برشي از يك قصيده اين غزل.ديوان يافت در ها و كوتاه هستند كه ممدوح انوري ي مقتضب

مي 298و9،101،141،168ي شمارههاي غزل.ها مجهول است آن توان از اين گونه به شماررا

.آورد

 سيماي معشوق انوري
ب از آن در؛ررسي آثار او ممكن استجا كه تحليل جايگاه معشوق در غزليات انوري تنها با

واجزاابتدا،شاين پژوه ا بسامدي سيماي معشوق او استخراج سپس بسامدوستيابي شده

و واژهوند اجزاي سيماي پي . مشخص شده استهربيتهاي معشوق انوري با ديگر مفاهيم

از رايهابا،جدولي كه در ادامه خواهد آمد  معشوق سيماي ظاهريجزاياي بسامد حضور هريك

مي قضاوت بهتر دربارهدرراما ها، در غزل .دهدي سيماي معشوق انوري ياري

م،اين جدولبراساس درتوصيفات را مي ربوط به معشوق انوري سه يك نگاه كلي توان به

و نخست توصيف. وهشت دسته تقسيم كردبخش تر انوري كه بيش از همه جزيي هاي ملموس
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وا » چشم«و»لب«ترين اجزاي اين بخش كوچك. استي معشوق ارايه شده چهرهز شمايل

ازومعشوقند ميجاتر به صورتي كلي»زلف«و»روي« آن پس را. يرندگي بخش دوم اجزايي

و شامل مي ها درغزل،تر از شمايل معشوق به صورتي كلي شود كه به اندام معشوق تعلق دارند

به بخش سوم نيز مرتبط با تصاويري است كه درآن.ها توجه شده استآنبه كليت«ها تنها

و او سيماي معشوق وحسن رال شمارهنتايج حاصل از جدو. توجه شده است»زيبايي ي يك

: كردي اجزاي سيماي معشوق به شرح زير بيان گانه هاي هشت توان با معرفي دسته مي

ازو واژه»لب«:ي اول دسته خال خنده، دهان، دندان، بوسه،و بوس«: قبيلهاي مرتبط با آن

و واژگان.»نزباو با،اين دسته از مفاهيم وب121در مجموع كل14 ار استفاده  درصد از

اين دسته،در.ي معشوق انوري درغزل اويند، از نظر اهميت سومين دسته از جلوهها توصيف

ا45با»لب«ي واژه و شاره بار مي مهمي استعاري، استفاده19ي مستقيم رود ترين عضو به شمار

هاي انوري در غزل»لب« مكمل توصيف، بار استفاده36با مجموع»سهبوس وبو«وپس از آن 

و»دهان« هايو واژه بار5با»خال«، بار9با» دندان«.است  كاربرد، با يك بار» زبان« با دوبار

د كم را . ها دارند توصيفرترين حضور

 كرشمه، نظر، غمزه، ديده،« هاي نزديك به آن از قبيلو واژه»چشم«ي از واژهي دوم دسته

و مژه ومژگان، كمبار83كاربرد وباتشكيل شده است» ابروان ابرو از10ازترو مجموع درصد

به صورت چشم«اين مجموعهدر.وق استتصوير سيماي معشدر هفتمين مجموعه ها، توصيف

و و استعاري آن پركاربردترين مفهوم وپس، بار استفاده50با»همراه ديدهبهمستقيم غمزه،«از

ن و و ابرو«و» مژه ومژگان«.رين كاربرد را دارندت بيش، استفادهبار22با مجموع»ظركرشمه

با» ابروان .، درجايگاه بعد قراردارند بار كاربرد5و6نيز به ترتيب

 ارض،ع رخ،دو رخان، رخسار، رخ، رو،«ايشه مترادفو» روي«يرا واژهي سوم دسته

و گوش،«لهاي نزديك به آن از قبيو واژه» صورت چهره، خد، دوعارض، » غبغب بناگوش

با.دنده تشكيل مي و 192اين دسته از مفاهيم ، از نظرها كل توصيفاز درصد22 بار كاربرد

را به خودكمي مهم و« هاي اين مجموعه، واژهاز ميان. اختصاص داده است ترين توصيفات رو
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و93با»روي آنپس بار استفاده و رخان، رخ،« از ، بار استفاده58با»رخسار دورخ

وهاژهپركاربردترين وا ترينكم بار كاربرد،1با» بناگوش«و»غبغب«،»خد«يها واژه هستند

را در و حضور . ها دارند توصيف تصاوير

و مو، زلفين،«شوابستگانو»زلف«ي واژهي چهارم دسته مي»خط گيسو اين.شود را شامل

ك با اربرد در توصيفدسته از نظر ميزان  درصد مجموع تصويرها،15بار استفاده ونزديك 133ها

را از نظر كمي به خود اختصاص داده است زلف«ي واژه دراين مجموعه،.دومين جايگاه

را بار كاربرد بيش92اب»وزلفين 7و12با»خط«و»مو«هاي واژه پس ازآن،و دارد ترين سهم

در1و»گيسو«ي بار استفاده در واژه2 كاربرد با ترين ميزان قرار دارند وكمتفادهاس بار  بار استفاده

مي»طره«ي واژه . شود ديده

از(ي اول معرفي شده چهاردسته،مجموع در  بار 528با،)اجزاي سيماي معشوقبخش اول

و به استفاده هايي زيبايي دهنده نشانهمه ها به خود، ازكل توصيف درصد61اختصاص نزديك

و« در اهميت ويژه نكته، اينو در سيماي معشوقند»آناعضاي همراه صورت ي اين اعضا را

مي غزل عاشقانه و عصر بنا به ضرورتشاعران اين،در واقع.شودي اين دوره ياد آور  هاي ادبي

و شهواني معش تر به توصيف اندامكم، ويا شخصياجتماعي و،وقهاي زنانه  اين تمايل دارند

در بعد،ويژگي و غزل ها .شودمي انه به خوبي ديدهچه عاشق هاي قرن هفتم چه در غزل عارفانه

ورا واژهي پنجم دسته ميمفاهيمي ها هايي واژه.نسبت دارنددهند كه به اندام معشوق تشكيل

و بالا، كمر، ميان، كنار، بر، دوش، گردن،«:چون رغم تنوع اند كه علي اين دستهاز»قامت قد

وي كليهاي تر يادآور توصيف ان بيشش تعدادي اس32با اند درصد مجموع6/3تنها،تفاده بار

را به خود اختصاص داده توصيف مي اند وكم ها را درميان دستهترين گانه هاي هشت زان حضور

و واژه«مفهوم، از اين مجموعه.دارند هاي مربوط همراه با استعاره» بالا امت،ق:مترادفشهاي قد

در بيش اشاره، بار15با ها، به آن دار توصيف ترين حضور را وها آند »بر«و6اب»كنار« پس از

.قرار دارند بار4با
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را دسته ميي ششم و تر نقشي كنايه دهند كه بيش اعضايي از اندام معشوق تشكيل  ساز دارند

 دست، پا، سر،« هايي چون دراين مجموعه واژه. نمودي بيروني ندارند معمولادر غزليات انوري

و92 كه با گيرندميمعشوق قرارِ«قدم وكف،دل جان، از بار استفاده ،كاربرد درصد10بيش

را به خود اختصاص داده و»دل«،»پاي«،»سر« اين مجموعه،در.اند ششمين جايگاه بسامدي

با» دست« كمي بار كاربرد بيش19و25،23به ترتيب با»قدم«و»كف«و، ترين سهم 1هركدام

كمبار استفاد را درمجموع تصاويره . دارند ترين سهم

 نيكويي، نكويي، خوبي، جمال،« هاي مترادفش از قبيلو واژه»حسن«ي هفتم را مفهوم دسته

و،زيبايي مي»بو خوشي وكشي، طراوت ب واژه اين.دهد تشكيل  زيباييازه توصيف كليها كه

ت13 بار كاربرد بيش از 117با معشوق توجه دارند، هاي استخراج شده را شامل وصيف درصد

و«و» خوبي«،»جمال«،»حسن« ها، مجموع اين واژهاز.شوند مي با» نيكويي نكويي ،48به ترتيب

در بيش، بار كاربرد10و30،15 را د ترين سهم وتوصيفات انوري ترين كاربرد نيزكم ارند

و تازگي، طراوت،«هاي درواژه مي»كشي خوبي . شود ديده

كه واژهي هشتم دسته كلهايي هستند از اين.اندي معشوق پرداخته به توصيف مجموعه بيش

در همه، واژه را برشمرده است كه ميرهها استعاآن هايي ويا به نوعوشوداي از معشوق ديده

از92 اين منظر انورياز.ها توجه شده باشدآن جنسيت معشوق در هايي متنوع»بهٌ مشبه« بار

ها نيز به ندرت با استفاده از برخي از واژهبراي توصيف معشوق خود استفاده كرده است وگاه 

را معرفي كرده كل.تاس جنسيت معشوق خويش با، در و نزديك كليد104اين مجموعه واژه

. است ها كسب كرده پنجمين جايگاه را در توصيف،درصد12به 
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 هاي مربوط به معشوق انوري در يك نگاه كلي بسامد توصيف
كليت

 معشوق

ي خانواده

»حسن«

 اعضاي

 ساز كنايه

ي خانواده

»اندام«

ي خانواده

»زلف«

ي خانواده

»روي«

ي خانواده

»چشم«

ي خانواده

»لب«

 رديف

 معشوق

)بار9(

 حسن

)بار48(

 دست

)بار19(

 قد وقامت

)بار15(

ين-زلف

)بار92(

رو-روي

)بار93(

 چشم

)بار39(

لب

)بار45(

1

استعاره

)بار92(

 جمال

)بار30(

ي-پا

)بار23(

 بر وكنار

)بار11(

 استعاره

)بار19(

 استعاره

)بار22(

 استعاره

)بار9(

استعاره

)بار19(

2

ديگرموارد

)بار3(

 خوبي

)بار15(

 سر

)بار25(

نگرد

)بار2(

 مو

)بار12(

و رخ  خسار

)بار58(

 غمزه

) بار19(

 بوسه

)بار36(

3

-نكويي -----

)بار10(

 دل

)بار19(

و مبان  كمر

)بار2(

 گيسو

)بار2(

 عارض وچهره

)بار8(

 مژگان-مژه

)بار6(

 دندان

)بار9(

4

 زيبايي -----

)بار4(

 جان

)بار4(

 ديگر اجزا

)بار2(

 طره

)بار1(

و  ...گوش

)بار5(

ان-ابرو

)بار5(

 خال

)بار5(

5

ديگر اجزا ----

)بار10(

 ديگر اجزا

)بار2(

 خط -----

)بار7(

 ديگر اجزا

)بار6(

 ديگر اجزا

)بار5(

ديگراجزا

)بار7(

6

104 

 درصد9/11

117 

 درصد4/13

92 

 درصد5/10

32 

 درصد6/3

133 

 درصد1/15

192 

 درصد22

83 

 درصد5/9

11 

 درصد14

 جمع

دراي معشوق انوري،ي سيم هاي سازندهي ميزان ارتباط مجموعه واژهس با برر ادامه در كه

هاي واژه«،»ها قرينه«،»وجه شبه«،»صفت«،»ٌبه مشبه«با،اندي يك معرفي شده شماره جدول

باهايي ديگر واژهو» معطوف ميپيوندهاآنكه در بيت هاي معشوق به تحليل ويژگيد،نكن برقرار

پ . رداختانوري خواهيم

و بوسه«ي ارتباط واژهي اول، دسته ها واژه با ديگر» لب
در مهم در»شيريني وشكرباري«هاي انوري غزل ترين ويژگي لب معشوق 24آن است كه

مي مورد از توصيف : شود هاي مربوط ديده

نكه ازچه حيـله شـوم زان دو لعـل شكرّچي ال بـوالعجـبتسـؤال كـردم دوش از خي

)904: 1376 انوري،(

ا»لعل فامي«معشوق»لب«دومين ويژگي اصلي ست كه چه به صورت تشبيهي وچه آن

نيز تشبيه»بيجادهوياقوت« به گاه،چنين لب معشوقهم. بيت نمود دارد14استعاري در 
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هم11در.شود مي مطرح معشوق»سخنوري«اي براي به عنوان وسيله»لب«، توصيف يافت شده

و«معشوق با اعضايي چون»لب«چنينهم.شود مي بيش از ديگر اعضا تناسب» چشم زلف

باو» ارتباط آن با خنده، بوسه« معشوق»لب«هاي از ديگر ويژگي. دارد به همراه آن تناسب

ي نشان دهندههاي انوري، توصيف.است»حيات بخشي«و»قتل وجان ستاني«،»تلخي«م مفاهي

و شيوه.است از نيازاي برآمده رابطه و اي كه با توصيفات عمومي شاعران سلجوقي  حس برابري

و)500-501:1350 محجوب،(حتي برتري آنان در مقابل معشوق ، از منظر سبكي كاملا متفاوت

. نو است

از وصيفت از مكمل توصيف نيز»ي معشوق بوسه«هاي انوري ترين مهم.تاس»لب«هاي او

آن تراز آن، شي آن ومهمبخ از سويي در جان»ي معشوق بوسه«ويژگي  از.است بهاي گران پيش

دراست» زود ياب وارزان«ي معشوقانِ مملوك»بوسه«اين دوره  اجابت دستور مالك ومعشوق

در، ولي در غزل انوري؛)407: 1384 صبور،( است جبورمخود  آن13شاعر  بيت به ارجمندي

و  ويژگي كه اينخويش درگذرد»جان وعمر«ازاي بوسهاضر است در مقابلحاشاره كرده است

دري جايگاه مقدس ويا نيمه ان دهندهنش .هاي اوست بسياري از غزلي تازه سبكمقدس معشوق

درارك البته در اندكي از موارد است؛»مضايقه وخودداري« مقابل تقاضاي عاشق، معشوق نيز

با»بوسه« انوري،غزنويدوران شعري به شيوه،نيز ها توصيفطلبد كه اينمي»زر«ي معشوق را

جايگاه معشوق او بالاتر،تي در اين گونه توصيفات مادي نيزح.در آثار اوفراواني چنداني ندارد

و سبكاز معشوق مي خراساني است درتوان ناز را ي معشوق بوسه.رفتار معشوق ديد تاحدودي

ا انوري آن كهچنان ارجمند : ارزدمي»سنجرلكم« گاه به صدهاست

قـگوي ل اف تا به قاف استـيد ملك سنجر از  تر صد ملك سنجر ارزدبِـ بوسي ازآن

)815:همان(

با دسته هستند»زبان وخال دهان، دندان،«هايه واژ، معشوق»لب«ي ديگر از اجزاي مرتبط

هاي انوري بيش از همه در تركيب معشوق»دندان«. ندارنديانوري چندان كاربرد توصيفاتكه در

بهدو،كنايي كاربرد دارد وپس از آن ب،ل رخ،«باآنتناسب. شده است تشبيه»پروين«بار نيز



و زمستان- ادب غنايييهپژوهشنام 1389پاييز 108

و ،در كنار دندان درغزليات انوري.هاي دندان معشوق است نيز از ديگر ويژگي»وصلجان

مي»زبان« و كارآن آن كاربردي ابزاري شود ودر معشوق تنها يك بارديده از»نام بردن« دارد

مينيز با دوبار كاربرد»دهان«.عاشق است دو دو ويژگي اصلي دارد كه و«را توان آن  تنگي

در»وقخال سياه معش«.است»خال«ي واژه دستهاين عضو از آخرين. دانست»شيريني كه

مي» زلف«ي قرينه و،گيرد قرار مي،تناسب دارد واين نكته»لب«ي اژهبيش از همه با دهد نشان

به،هايش كه انوري در غزل د»لبخالِ«بيش از همه .اشته استمعشوق توجه

و«ارتباطي دوم، دسته ها با ديگر واژه» ديده چشم
 اصلي ويژگي. برقرار كرده است»زلف«و» چشم«يها واژهرا بينترين تناسب انوري بيش

و« نيز آن مشبه«مياناز.است»مستي وخماري«و» شوخي«،»جفا وبيداد«،»كشي عاشق قتل

را بيش بار استفاده،5با»نرگس«نيز»چشم هايبه نوعي(عزْج«. دارددرغزل انوري ترين كاربرد

وعقيق با»)سفيد سياه هاي چشم معشوق است كه در شعر ديگر ٌبه از ديگر مشبهبار كاربرد4نيز

وشاعران فارسي باهم پيش به اسدي طوسي، سنايي،: چونانوري زمان وويژه خاقاني نظامي،

:)7721: 1377 دهخدا،(اي از چشم كاربرد داشته است ها سعدي هم به عنوان استعارهبعد

 سحر اندر او مركّب جزعي است چشم شوخش دامي است چين زلفش عقل اندر او معلق

)771: 1376انوري،(

ري زيبا تصاوي هركدام با دو بار استفاده،نيز» بادام«و» آهو«،ي انوري هاي عاشقانه در غزل

درييها از ديگر واژه. اند از چشم معشوق ارايه داده معشوق»چشم« غزل انوري به موازات كه

با»غمزه«.است»غمزه« شود، ديده مي و»تير وناوك«ي معشوق انوري بيش از همه تناسب دارد

آن ويژگي شكستِ«،»فتنه انگيزي«،»غارت«،»جهان گيري«،»كشتن وخون خواري« هاي اصلي

آنبا»غمزه«.است»دري پرده«و»دل  نيز همراهي»مژگان«و»چشم«با،توجه به محل صدور

با»نظر«و»رشمهك». دارد » رحمت«و»سحر«،»كافري«با،»چشم« معشوق نيز ضمن ارتباط

: تناسب دارند
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كمـكناف غاـده چ مزه در بازوـن كمـ تا باز  ين داردـه فتنه در

)802:همان(

ي»مژه«ترين تناسب بيش.شوندمي معشوق نيز معرفيي»ابرو«و»مژه«،»چشم« دركنار

و«ي واژهمعشوق انوري با آنبهو»تيراندازي تير مي»خون« موازات » جفا«و» عتاب«. شود ديده

و» كمان«معشوق هم بيش ازهمه»ابروان«.ي معشوق است»مژه«هاي يز از ديگر ويژگين  شكلند

.نيز هستند»طاق شكلِ دين دزد وگره افكنده«،»ابروان«اين.سازگاري دارند»تير«يا واژهب

و مترادف«ي ارتباط واژهي سوم، دسته ها واژهو با ديگر مفاهيم» هايآن روي
و«ي پيوند با واژهدر، از معشوقراهاي خود ترين توصيف ترين ومتنوع مهم،انوري  روي

در» روي«. كرده است ترسيم»مترادفاتش تو51معشوق انوري از صيف مورد از ها، با يكي

و«مترادفات  و حسن و جمال  روي معشوق از نظر انوري واقعدر. داردارتباط» زيبايي خوبي

در.جمال اوستي آيينه و«،»روي« توصيف دومين عنصر پرتناسب .آن است»هاي مترادف زلف

ازي توصيف چهره بار در قرينه42در مجموع، انوري ت چه به صور،زلفي معشوق خود

اودر.است استفاده كرده،ستقيم وچه استعاريم تجلي زيبايي معشوق استي آينه،»روي« غزل

ح» زلف«و درشبيه  معشوق»روي«ياه يكي ديگر از ويژگي.برگرفته است جابي است كه آن را

و«معشوق انوري روي.رنگ آن است ها، درغزل و سفيد دلي»نوراني روشن در،لاست به همين

به34تش غزليا را و ماه،« بار آن با15و»قمر مه را و آفتاب،« بار نيز آن همانند»مهر خورشيد

و چاشتگاه،،روز«هايي چونرا دركنار واژه»روي« بار12،نينچهم.است كرده » صبحدم صبح

با9و و«بار همراه : بينيممي»روشني نور

چهم نيرهـاه چون چستـي زيباي تو زلمشك گلـون  آراي تونيستف

)788:همان(

همروي معشوقِ  بار10،است كه در غزلش به همين دليل. است»سرخ وبا طراوت«چنين او

مي»گل وگلبرگ وگلرنگ«هايرا با توصيف آن و معرفي و«بهٌ بار نيز از مشبه4كند برگ لاله
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مي» لاله و. گيرد براي تعريف آن بهره  در ابياتي ديگر نيز با وت روي معشوق،طرا سرخي

و نگار،« چون هايي واژه و يوسف، نار،وآتش رنگ،شراب، مي گل بو، سنبل،گل حرير، پرند

و عقيق گداخته، لعل ناب، سوري، ب بهار، باغ وكشت از.به تصوير كشيده شده است»...هشت

و همراهي آن با واژه،قمعشو»روي«هاي ديگر ويژگي و« هيمي از قبيلمفا ها »دوستي عشق

و بلا، درد، غم،«بار، 12 و« بار،10»محنت اندوه و هوس« بار،6هركدام»راز«و»دل«،»روح جان

و3»فتنه« بار،4»آرزو . است مفاهيمي از اين قبيل بار

ازمي معشوق،»روي«كنار در و گوش،«توان جزوي از اين او نيز به عنوان» غبغب بناگوش

»حلقه«و»زلف« هاي در كاربرد محدودش بيش از همه با واژه معشوق»گوش«. دسته نام برد

پيوند» گردن«و»بناگوش«هايي چون پس از آن با واژهواست»دلبري« وكار آن ارتباط دارد

باتنها دارد»خط«ي معشوق نيز ضمن تناسبي كه با واژه»غبغب«و»بناگوش«.دارد به يك ر

بهيكو»سيم« .تشبيه شده است»ماه« بار

ها واژه ديگربا»خط مو، گيسو، زلف،« هاي پيوند واژهي چهارم، دسته
مي توصيفدر»روي«كه به موازات معشوق انوري»زلف« عضو شود؛ دومين ها معرفي

و توصيفدرپركاربرد را با مفهومندترين پيو كه پيش از اين گفته شد بيش چنان هاي اوست

و« آن روي ازودارد» مترادفات و« هاي مفهومآن پس ترين بيش پيوند، بار18با»دلربايي دل

به اين عضو،ها غزلمجموعِدرچنينهم. دارند»زلف«تناسب را با  عنبر«در سياهي بيش از همه

وو بهو»غاليه مشك : مانند شده است»شب« پس از آن

ترـب حعارض زل ـلقهو تـي  است به گلبرگ تر رقمـه كز مشك چشماـو گوييـف

)871:همان(

«سر«توجه به باِ با رابطه بار تكرار،15زلف معشوق  بار،12با» عشوهو گره،دامبند،«ي آن

و حلقه« آن«بار،9آن»مسلسل بودن دار وبا7»تاب وپيچ بار در غزليات7آن»خمي وكژي«ر

آن ستفاده شدهاانوري  را اند كه جايگاه ميتوصيف سيماي معشوقدرها .دده نشان
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و«ي مايه، معشوق»زلف« چنين هم و فتنه و« مركزو»سودا آفت و درد با.است»غم اندوه

و«تناسب دارد،» كفر«و» ديوانگي«و»عشق« و»شكن پرچين و»سوزي جهان«و»آويزش« است

هاي چنين در غزلهم.هاي ديگر اوست از ويژگي» خواري خون«و»جور وبلا«و»پرده دري«

شاخ«،»پرغِراب«،»مرزنگوش«،»چوگان«،»نقاب وسايه«هايي چون گاه به واژه» زلف« انوري،

بر»خط«.شبيه شده استت»ي سنجاب خيمه«و»ديو سليمان«،»صنوبر »زلف« نيز به عنوان فرعي

مي»روي«بيش از همه با و واژه قرينه و با مفاهيم حسن«،»سياهي«،»مشك« هايي چون سازد

. ارتباط برقرار كرده است ...و»پاي مور«،»وخوبي

و واژه پيوند واژهي پنجم، دسته ها هاي مربوط به اندام معشوق با ديگر مفاهيم
ت دسته نها كه درغزليات انوري وصيفي ديگر از و يا تعابيري يست، چندان پربسامد تصاوير

مياست كه به زل ساماني ها كه در غزل وتغ اي از توصيف پردازد، گونه معرفي اندام معشوق او

ميوغزنوي با بسامدي قابل »قد وقامتِ« از اين مجموعه.)637: 1350محجوب،(شود توجه ديده

نمي درخوري از توصيفات اورامعشوق انوري سهم و او تنها شامل وشود كلي به صورتي گذرا

غ اوها درميان توصيف.سخن رانده استهازلاز قامت معشوق در از،ي به بيش  همه

و رواني« و،به ندرت نيزو توجه شده قامت معشوق» خراميِ خوشوسروگونگي  مفاهيم

سمن«،»قيامت«،»موزوني« چون هايي واژه پيو»قبا«،»تير«،»شاخ معآسمان در شوق وند با قامت

: شوند انوري ديده مي

نش رگ زان قد چو شاخ سمن وروي چو گلب  اطم چو در آمد به بر آمدـصد شاخ

)822: 1376انوري،(

د توجه به ديگر ظرفيت نكته شايد اين.هاي انوري محدود استر غزلهاي اندام معشوق نيز

و هاي ديني عصر وديتبرآمده از محد از اندك.باشدي تحول سبك ادبي مقدمه سلجوقي

مي توصيف در«دارد كه انوري دوستيافتدر توان هاي موجود ،»خود درآورد كمر معشوق دست

و«معشوقي كه صد«ي معشوق انوري به گستره»كنارِ«.دارد»اندامي چون زر وسيم مياني باريك
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م» فلك و در آن و«بهتوانياست و بوس و حسن اوِ»بر«.رسيد»مرحمت غمگساري معشوق

و» سادهبري كه چون ماه وسيمِ«؛ بغل آوردن است نيز لايق در مي»سمن«به سفيد است . ماند نيز

بر، اشاره شده است كه اين تصوير به صورت پنهان،بار1آن نيز»نرمي« به ترين هنهيكي از

و«.هاي انوري از معشوق اوست توصيف اومعش»دوش گردن در وق نيز بسيار كم بهره

مي توصيف .شوند ها ديده

ها معشوق انوري با ديگر واژه»سرودل دست، پا،« پيوندي ششم، دسته
از برخي از اجزاي سيماي معشوق و هستند كه بيش تصويري داشته آن كه كاربرد توصيفي

معشوق»وجانِدل دست، سر، پا،«.شوندميها به صورت كنايي استفاده در ابيات غزل باشند،

هاي يافت شده كاربردي تر نمونه معشوق انوري در بيش»پاي«.ندا انوري از اين مجموعه

و»ساز كنايه« از دارد .بدن معشوق رغبت نشان نداده است انوري چندان به توصيف اين عضو

كه.مند استقهعلا» پاي معشوقخاكِ«انوري در توصيفاتش بيش از همه به خاك پايي

و كافور« معشوق»پاي«، جز اين موارد. است»انوريسرو تاجِي قيام خورشيد مايه سان است

ميد ميان كاردر«هميشه  آن»شود يده و«وكار و استواري درجفا ،گاه به ندرتوكشُتن هجر

.است»اقدام به صلح

كل.كنايي است،»پا«ي هاي انوري همانند واژه معشوق نيز در توصيف»دست« كاربرد در

در انوري حتي يك تصوير نيز ديده نميهاي غزل معشوق انوري به چيزي»دستِ«آن شود كه

را.تشبيه شود آن به وسيله،داندمي» جفا وجور« ابزارمعشوق انوري دست  خون دربازيِ«ي

د . دارد»دستگيري« گاه از آن اميد انوريو» شكني است توبه«ي مايه»كندميستبردي عاشقان

ودل،« معشوق»دلِ«.تر كاربردي كنايي ونه توصيفي دارند بيشهممعشوق انوري»سر جان

و« همه انوري بيش از بي آهنين، سنگين و از.است»رحم فارغ معشوق»دل«درخلال توصيف

گااست كه  ميي غزنوي،ي شاعران دورههه به شيوانوري  از صفاتيوگويد اندكي از معشوق بد

مي استاوبراي»توسن«و»كافر«،»بدخو«»معنيبي« چون : كند فاده
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تـمعنيبدلِ كـي گـو ب؟ذاردـي انـكه اين معني  درگذاريـه گوش

)929:همان(

اي وق قرار دارد كه براي انوري جنبهمعش»رس«است،ي معشوق كنار دل كه مركز عاطفه در

و مي مقدس دارد وتر به معشو بيشاوكهشود در شعرهايي استفاده مقدس تمايل قي آسماني

از.است نشان داده به انوري بيش وميمعشوق سوگند»سر« همه كه اين شيوه خورد اي است

هم»سر«.يابدميردبتري كار ها در آثار سعدي نيز با تقدس بيش بعد جايگاه«چنين معشوق

و»تانديشه وني  عاشق هم درآن شكل معشوق در برابر» پيمان وگاه تكبرِ«ي انديشه اوست

: گيردمي

س سـبه بـيرمـر او كه عشق او به نمــلا رايگـك  آرديــان

)800:همان(

ازمياصلي، در كنار اين دوعضو از.معشوق نيز سخن گفت»جان«توان ،»جان« منظور

وبنابراين كاربردهاي فراوان جان در معناهاي. معشوق است جان به عنوان جزوي از  استعاري

در.گنجدنمي غيره در اين مقال در از انوري  معشوق سخن»جان« كل آثارش تنها چهار بار

.تاس بودهوابراي سوگند»جايگاه مقدسي«،اين عضو،هاي آن نمونه رانده است كه در همه

آن مي كمقدر براي انوري مقدس است كه علاوه توان گفت كه جان معشوق تر ازآن براين كه

از،گويد سخن مي ميآتنها براي سوگند خوردن ون استفاده اوي اين نيز شيوه كند كه سبكي ست

ه درسده ميي .شود فتم از طريق او به سعدي منتقل

 ديگر هاي واژهبا» هايش مترادفوسنح«ي واژه ارتباط هفتم،ي دسته
»توصيف انوري ازمعشوق استدرنيز از ديگر عناصر مهم»سنح .»هايو واژه»سنح

مي،اش خانواده هم را درآثار انوري به نمايش ميدر.گذارند زيبايي كلي معشوق توان مجموع

م و حسن، ترسيمي توصيفات انوري از معشوقش جموعهگفت كه هدف اصلي دلبري جمال

اوكنار آن بياندرو(اوست  اي كه در شعر شاعران سبك ويژگي،) احساس نياز عاشق به
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د ميخراساني به ندرت شد چنان.)500:1350محجوب،( شود يده اين ترين پيوند بيش. كه گفته

آن»ي روي خانواده«با،ها واژه و، مه تمام،ماه«ودر كنار » حسنِ«هم چنين.است»ماه چارده مه

و«،»كمال«،»عشق ومهر« انوري با مفاهيمي چونغزليات معشوق در و آزار و»جفا جور

و« ورو«از جهتي،معشوق» سنِح«.ارتباطي تنگاتنگ دارد نيز»مهر وآفتابخورشيد  به بيشي

و»روزافزوني و است .است» گذران«،معشوق هنگام شكايت انوري از جوردر از منظر ديگر

واست» زخمچشم«معرضدرو» آفرينفتنه«چنينهماوحسن و بتان«حسنبر،

همج» زيبارويان ح«معشوق چنين هان برتري دارد، و»سنآيت حم«در است نوبت«،»سنلك

به نام او مي زنند»سنح.باح و« سن او تنها او شعر انوري : قابل مقايسه است»شهرت شاعري

همــحس سن تو بـرون خن انوريـچون جـق بــانـهـازار ردـبـي

)1376:810انوري،(

و« حمعشو» بوي عطر ،هاي صوري معشوق است گر زيبايي سن كه بيانق انوري نيز در كنار

دربويي.ي اوست»شميم يوسفانه«يادآور و»زلف« گرو كه بوي پيرهن«يادآور معشوق است

و پرده«يبوي،»يوسف .ه با باد نيز ارتباطي عميق داردك» منهي در

و  پيوند آن با ديگر مفاهيم كليت معشوق
و كنيز شاعر« پيش از انوري معشوق در سبك غزنوي مي است و براي شاعر رود آواز نوازد

يا شاهدي ختني يا ختايي ...تركي لشگري« گاه هم معشوق شاعر.)47:1382 شميسا،(»خواند مي

در شعر انوري به سمت اين معشوق بيروني وزميني،).501: 1350 محجوب،(»استدهبو

توانمي9هاي موجود درغزليات انوري نمونهبا تحليل.است مقدس تحول يافته معشوقي نيمه

را ترسيم كرد ازبراين اساس.سيماي كلي معشوق انوري نگار« همه معشوق انوري، بيش

هم. است»ونگارين وبتوبت«ن چني او و»صنم گر ازدر است هاي ابيات به شيوه بسياري

ومه،مه«ا لقبييا تشبيهيواستعاري  و پريد،زا پري،پري«ياو»ماه گردون وش،ماه تمام  وش

و جهان وجانِنِجا«او. مي شود معرفي»پري پيكر به.است» جانمطلقِ شيرين و«گاه  بتان چين
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ميهمانن»عينحور«و» آذري » شاديگل بوستان«و» شاخِ امل«و»يوسف عصر«گاهو شودد

كه»بازي عشق«. است و«است و غم و چندان اميد»دوري هجران اوبر»وصال« كار اوست

و»ي توسني سركشيدههكرّ« گاه.توان بست نمي و« گاه،»خوش لگام«گاه است  اصل شادماني

و» غايت عيش اين جهاني :» سنگدلاندوستيِ« گاه است

ك تدهيــي سركشرهّآن گشنـوســي خبي رايض آخت رـوش لگام

و ج وآن مرغ رميده چـبازآمتهـسـز قفس دلـد بــون آخـم رـه دام

)1376:858 انوري،(

 هايتوصيف مجموعِدر.زنانه داردها سيمايي نمونهاغلبدر» انوريمعشوقِ«رفتههم رويبر

مي، سيماي معشوقجزايا او از مؤتر توان ديد كه بيش ظرافتي او.نث تناسب داردبا معشوقان

كه توصيفات خود استفاده كردهدر» وقهمعش« مشخص از لفظ به طور كاملاًبار5 حتي  است

را مشخص مي او اين حال گاه به ندرت در غزلبا.كند جنسيت معشوق او  هايي توصيفهاي

مينيز كه يافت  مشخصمعشوقانوري در دو غزل. بر مذكر بودن معشوق او دلالت داردشود

ب»غلام«و»پسر« را با القابي چون ونام هاي دادن وجود ويژگي علاوه بر نشان اين نكتهرده است

را گونهي قرن پنجم در شعر او، شعر عاشقانه مينيز گوني معشوق او معشوق.شود يادآور

ودر علاوه بر تنوع درجنسيت،او  اساس همينبر.گوني درخوري دارد ماهيت نيز گونه شخصيت

تا»ترُكِ«و»ي روستايي بچه«از،درغزلياتش  معشوقِ«و» خراباتييارِ«اشعار فرخي سيستاني

قل»مقامر وغزليات و ندري سنايي مي عطار تنوعي كه در بين شاعران قرن،شود عراقي ديده

.توان ديدمي سرايي غزلتركمششم جز او در 

ونگاهي كلي به سيماي  رفتاري معشوق انوري اخلاقي
ميانوري  با اين دهد؛ بيش از همه در توصيف سيماي ظاهري معشوق تنوع وخلاقيت نشان

و ويژگيهاي توصيف،ها حال درخلال غزل يا(هاي رفتاري معشوق فراواني نيز از معنويات

مي)هاي معشوق آن خود ارايه و دارها با سيماي ظاهري او پيوند دهد كه بسياري از در ند
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آنب،هاي گذشته تحليل دهها غزلدر.شدها اشارهه برخي از و ويژگيي انوري، ها صفت

كه مي ي منفي دارند تر جنبه هايي كه بيش ويژگي به معشوق خود نسبت داده است؛اوتوان يافت

به)از نظر مادي ويا معنوي( درجايگاهي برتركهاندي معشوقي زميني ولازمه ريانونسبت

وهمهي ارايه. قراردارد ميهاي رفت ويژگيي صفات با؛طلبد اري معشوق انوري مجالي گسترده

ميح اين و اخلاقهاي اصلي معشوق انور توان ويژگي ال را در رفتار :اين گونه برشمرد،ي

ميها غزلگي اخلاقي معشوق كه در اغلب ترين ويژتكرار پذير به ديده ،جفاكاري«شود

مي دركنار اين ويژگي. اشاره دارداو» رساني آزاروجور توان گفت كه معشوق انوري ها

و گر،بيداد« و»خطاكارو كارسپيدو كار ستم ظالم ويگر غارتويگرغوغا،يريز خون« است

بد«دومين ويژگي پركاربرد در توصيف معشوق انوري.ستاو كار»يانگيز فتنهو دينيدزد

و عهد« معشوق انوري. در غزل انوري از آن ياد شده استاوست كه بارها»پيمان شكني عهدي

و مي نميبه«، اصلي اوستويژگي»وفاييبي«،»به آن پايدار نيست بندد وكن يك عاشق بسنده د

و فريب،گو دروغ«توان اعتماد كرد چون به او نمي.» كس سري داردبا هر ،كارگر، ريا عشوه كار

ومزو به«،است» سازظاهرر ومي» دروغ سوگند و«اهل خورد .است»رنگيچند دورويي

و بدخويي،«ر معشوق انوري منفي دررفتايسومين ويژگ بر.اوست»كرداري درشت تندي

وبي«ق او اين اساس معشو و»زنهارخوار«.است» نامهربان لطف  دهد، نمي» امان« به كسي است

وبي« و»دل سنگ رحم مي« است و كينه«.»ورزد زود خشم و ستيزه ورزي كار»وييج جنگ گري

و»زير دست آزار«.اوست درشرمبي«.شودمي»غم ديگران شاد« از است و وپرده آبروي است

ميديگران  و« چنينهمو» برد را از.است»جو عيبو ناسازگار بي انصاف اين سه دسته جدا

و»شوخ وگستاخ« است،»كافر ونامسلمان« انوري گاه معشوقويژگي،  » منت«عاشقبر است

و«واست»عيش وخوشي«اهل. گذاردمي رايب.هاي اوست از ويژگي»ثروت اندوزي زرطلبي

وفرياد«،»ارزشي قايل نيست« عاشقان رخ« است،»گير گوشه«.با او نسبتي ندارد»بخشش رسي

.ست»گو دشنام«و»گر عتاب«،»زنهطعن«،»سخن تلخ«.است»خبربي«از حال عاشقانو» نمايد نمي
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وابووساحري«ي بسته دل و است»بدگمان«.است»غرور وتكبر«و اهل» گري افسون لعجبي

.است»ديرپسند«و»مدعي«،»غم فارغ وبي«،»معنيبي«او معشوقي.كندمي» بدگويي«

 وصفدارند وگاه نيز براي تقويت كاربردي منفيتر بيشكه،هاي ياد شده در كنار ويژگي

و« در نتيجه توجيهو»يكتايي معشوق درحسن« مي»جفا ناز به شوند،ي او به كاربرده انوري

مياز صفات،هايش ندرت در توصيف او از اين منظر،.گويد مثبت معشوق نيز سخن گاه معشوق

ع« ميآرام ورام به مياز آنان دست«،»ورزد اشقان مهر و«.»كند گيري و» نيك انديش نيك خواه

همه»توانگري«. است» پندو موعظه«اهل » ناز«است كه اهل»عياري« است،»نيازبي« است كه از

و»سخن خوش«.دارد» اعتماد به نفس« است به همين دليل،»تمكينووقار«صاحب است،

و»سنجسخن« اند. دارد»خوشصدايي« است و«.يش استمصلحت و دولت خوش سعادت

و و»رحيمووفادار«به ندرت. با اوست»كامراني طالعي .كندمي» غمگساري«از عاشق است

و« و محتشم و»بزرگوار بزرگ منش و« است و به سيم رفته،هم بر روي. ندارد»توجهي زر اعتنا

در معشوق انوري گاه آن كه»كمال يگانه«چنان ت« است را توصيفشاعر نمي . كند»واند او

 نتيجه
درت مهم.تحول شعر قرن ششم بسيار تاثير گذار بوده است انوري در رين تحول آفريني او

در،اين سده بر. غزل به عنوان قالبي مستقل استتتثبينقش او او درجهت اين تحول علاوه

 نيز اين قالبخيال ومحتوايي گسترش زبان، درعرصه سرايش تعداد قابل توجهي غزل،

از.انجام داده است خور اقداماتي در در ويژگييكي اييه توصيف، انوريغزل هاي اساسي

مي است اهر.دهد كه او از معشوق ارايه در گذاري رزشچند ميان هاي انوري از معشوق،

بههمواو ظاهريهاي توصيف از مجموع گاه،ها معمولا ظاهري است توصيف چنين با توجه

 آرماني نيمهتوان سيمايي از معشوقيمي، در غزلشي روحاني وباطني عاشق با معشوق رابطه

وي ششم با ديگر شاعران سدهغزل انوريهاي سبكي يكي از تفاوت نكته، كه اين كردمشاهده
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و واژهيابي بسامداببراين اساس. استمعشوق خراساني به معشوق عراقي راه عبور از  مفاهيم ها

آنو به معشوق درغزل انوريمربوط : توان به نتايج زير رسيدميها تحليل

به،هايش از معشوق توصيف انوري در بهاوي»هرهچ« تصوير بيش ازهمه و اعضاي نزديك

ا»چشم«و»لب«،»زلف« آن چون وپرداخته او غزلدر ست چندان تمايلي به توصيف هاي

و اندام هاي او بيش از همه توصيفي از معشوقي غزلدر. شودي معشوق ديده نمي برهنه هاي زنانه

ميحضور داردمونث  و»حسن«ي واژه.تتوان ياف وگاه نيز به ندرت از معشوق مذكر تصاويري

درت آن نيز به عنوان بخشي از توصيفمترادفاو كاربرد فراوانها غزل هاي كلي معشوق انوري

و با معشوق»لب«و» چشم«،»زلف«،»روي«.معشوق اوست»روي«بيش از همه يادآور دارد  هم

مي معشوقي متفاوت را در غزل، تازهنگاهي نسبتاً ن. كنند هاي او معرفي معشوقهمظر رفتاري از

كه ويژگيمعمولا انوري   او از ظاهر معشوق كه متمايل به هايبرخلاف توصيفهايي منفي دارد

.هاي غزل خراساني نزديك است سبك عراقي است، به ويژگي
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